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»جی دی ونس« معاون رئیس‌جمهور آمریکا روز گذشـــته )شنبه 3 خرداد 

1404، 24 می ‌2025( در مراســـم فارغ‌التحصیلی افســـران و آغاز به کار 

کادمی نیروی دریایی، مواضع مهمی را درباره نوع نگاه آمریکا به تحولات  آ

جهانی اتخاذ کرد. 

 بلامنـــازع آمریکا خبر داده و گفت: »آمریکا با 
ً
ونس از پایان تســـلط تقریبا

تهدیدات جدی روبه‌روست و کشـــور‌هایی مانند چین و روسیه مصممند 

کـــه در هر حوزه‌ای، از مدار پاییـــن زمین گرفته تا زنجیره‌های تأمین و حتی 

زیرساخت‌های ارتباطی آن را شکست دهند.«

کید کرد  او درباره تغییر آرایش نظامی و سیاســـت‌های راهبردی کشورش تأ

که »رئیس‌جمهوری آمریکا تلاش می‌کند تا اطمینان حاصل کند، نیرو‌های 

مسلح ایالات متحده تنها با اهداف روشن به خطر می‌افتند و نه مأموریت‌های 

تعریف‌نشده و درگیری‌های گذشته.«

معاون رئیس‌جمهور آمریکا در تشریح این سیاست جدید گفت: »رویکرد 

رئیس‌جمهور ترامپ به این معنا نیست که ما تهدیدات را نادیده می‌گیریم، بلکه 

بدین‌معناست که با آن‌ها با نظم برخورد می‌کنیم و اگر شما را به جنگ اعزام 

کنیم، این کار را با مجموعه‌ای از اهداف بسیار مشخص انجام می‌دهیم.«

وی دراین‌خصوص اعلام کرد »ما باید در تصمیم‌گیری برای پرتاب مشـــت 

محتاط باشیم، اما وقتی مشت می‌اندازیم، مشت محکمی پرتاب می‌کنیم 

 همان چیزی است که ممکن 
ً
و قاطعانه این کار را انجام می‌دهیم و این دقیقا

است از شما بخواهیم.«

مواضعی که ونس مطرح کرد، شباهت‌هایی با مواضع دولت بایدن در خصوص 

پایان دوره تک‌قطبی دارد؛ اما از نظر پایان‌دادن به درگیری‌های طولانی‌مدت 

و اصرار بر آن، خطوط جدیدی را نیز ترسیم می‌کند. 

 نکات
در این بخش به بررسی نکات مرتبط با سخنرانی معاون رئیس‌جمهور آمریکا 

پرداخته شده است. 

پذیرش روند تکثیر قدرت، محدود به تکثر قطب‌های جهانی سخنان پیشین »آنتونی بلینکن« وزیر خارجه دولت بایدن و حالا 1

ونس نشـــان می‌دهد آمریکا پایان دوره تک‌قطبی را که تصور می‌شد پس از 

پایان جنگ سرد شروع شده بود، پذیرفته است. بااین‌حال این پذیرش به‌نوعی 

تنها در خصوص تکثیر قطب‌ها رخ داده و شـــامل دیگر مظاهر روند تکثیر 

قدرت، یعنی قدرت‌های نوظهور منطقه‌ای نمی‌شود. 

به عبارتی دیگر، آمریکا قصد دارد به‌نوعی نقش دولت‌های چین و روسیه را به 

رسمیت بشناسد، اما نمی‌خواهد در برابر دولت‌های کوچک‌تری مانند هند، 

برزیل، آفریقای جنوبی و ترکیه دست به چنین کاری بزند. 

فروکاست قطب‌های جهانی به سطح قدرت منطقه‌ای  به نظر می‌رسد آمریکا به‌نوعی نفوذ چین بر بخشی از شرق آسیا و 2

نفوذ روسیه بر بخشی از شرق اروپا را بپذیرد. این مسئله حکایت از آن دارد 

که واشـــنگتن قصد دارد برای بدل زدن به شرایط گذار و مدیریت روندی که 

تحولات را ناگزیر می‌کند، دو قطب آتی جهان را در حد دو قدرت منطقه‌ای 

 قدرت‌های منطقه را نیز به رسمت 
ً
فرو بکاهد و در ادامه این سیاست، اساسا

نشناســـد. در این صورت آمریکا در برابر موجی که روند‌ها می‌آفرینند، خرد 

نمی‌شود بلکه می‌تواند بر آن‌ها سوار شود. 

در این شـــکل، در شرق آســـیا به چین و در شرق اروپا به روسیه حوزه‌های 

نفوذی داده خواهد شـــد؛ اما در برابر تسلطشـــان بر تمام منطقه و گسترش 

آن به دیگر نقاط مقاومت شـــده و همچنین هیچ قدرت منطقه‌ای به رسمیت 

شناخته نخواهد شد. 

پایان دوره اشغال کشور‌های دوردست  خـــروج از جنگ‌های بی‌پایان به کلیدواژه ترامپ و دولتمردانش 3

تبدیل شده است. منظور از جنگ بی‌پایان البته اشغالگری از طریق استقرار 

نیرو‌های زمینی اســـت؛ نمونه‌هایی مانند اشغال افغانستان و عراق در عصر 

نزدیک و جنگ ویتنام و پیش از آن جنگ کره در نیم‌قرن گذشته. 

آمریکایی‌ها پس از پایان جنگ جهانی دوم با فتح آلمان و ژاپن، اشـــغال دیگر 

مناطق را به‌عنوان الگویی برای خود قرار دادند. شیرینی فتح دو کشور پیشروی 

جهان برای دهه‌ها در مذاق آمریکایی‌ها جا خوش کرد به‌گونه‌ای که ناکامی در 

کره شمالی و ویتنام نیز نتوانست این نگاه را اصلاح کند. پس از پایان جنگ سرد 

 قادر خواهند بود همانند جنگ جهانی 
ً
آمریکایی‌ها احساس کردند که احتمالا

دوم دســـت به فتح کشور‌ها و تثبیت موقعیت نظامی خود در آن‌ها بزنند؛ زیرا 

اگر جهان دوقطبی مانع از اشغال کره شمالی و ویتنام شد، پس از پایان جنگ 

ســـرد دیگر ابرقدرت مزاحمی وجود ندارد. سنگینی شکست در ویتنام باعث 

شد آن‌ها در ســـال 1991 از اشغال عراق خودداری کنند؛ اما با تثبیت جهان 

تک‌قطبی، آن‌ها در سال 2001 افغانستان و در سال 2003 عراق را اشغال کردند. 

بااین‌وجود اما سرنوشـــت این دو جنگ نیز همانند جنگ کره و ویتنام شد و 

این بارهم خبری از تکرار الگوی آلمان و ژاپن نبود. 

کلیدواژه شدن خروج از جنگ‌های بی‌پایان، به‌نوعی زیباسازی‌شده شکست 

سیاست اشغال کشورهاست. 

الگو قرار دادن جنگ اول خلیج‌فارس از نگاه آمریکا جنگ اول خلیج‌فارس موفقیت‌آمیز بوده است. در 4

این جنگ آمریکا به‌زعم خود به اهدافش برای واردکردن فشار به عراق رسید. 

این جنگ باعث نابودی ارتش عراق، خودمختاری کرد‌ها، بروز شـــورش 

داخلی و تبدیل بغداد از یک بازیگر مؤثر منطقه‌ای به دولتی ضعیف شد. آورده 

بزرگ‌تر آن برای آمریکا، مانوری در ســـطح جهانی بود تا پایان جنگ سرد را 

اعلام کرده و خود را تنها بازمانده این رقابت یا به تعبیری پیروز معرفی کند. 

آمریکا می‌خواهد با فراموشـــی اشـــغال موفق آلمان و ژاپن و با درس‌گرفتن 

از ناکامی تلاش برای تکرار آن موفقیت در کره شـــمالی، ویتنام، افغانستان 

و جنگ دوم عراق، جنگ اول عراق را که به جنگ اول خلیج‌فارس مشـــهور 

شده به‌عنوان الگوی خود قرار دهد. 

ونس در همین راســـتا گفته است: »در دوره رئیس‌جمهور ترامپ، اقدامات 

نظامی ســـریع‌تر خواهد بود و باید قاطعانه و با یک هدف روشن از نیروی 

نظامی استفاده کرد.«

تردید در موفقیت الگوی جنگ اول خلیج‌فارس در  وضعیت کنونی5

آیا آمریکا که از سیاست اشغال کشور‌ها عبور کرده، می‌تواند سیاست بمباران 

گســـترده آن‌ها را جایگزین کند؟ جواب این ســـؤال را می‌توان تا حدی داد. 

آمریکایی‌ها در یمن و صهیونیســـت‌ها در لبنان و غزه این کار را انجام داده 

و توفیق مدنظر را به دســـت نیاورده‌اند. شکست سهمگین آمریکا، ابزار‌ها و 

شیوه‌های رزم سنتی‌اش در یمن این مسئله را نشان داد. 

یکا  تثبیت روسیه به‌عنوان دشمن بلندمدت آمر معاون ترامپ با قراردادن نام روسیه در کنار چین به‌عنوان کشوری 6

که مصمم اســـت در همه حوزه‌های مهم آمریکا را شکست دهد، بر دشمن 

کید کرد. این مسئله نشان می‌دهد برخلاف  بودن مسکو برای طولانی‌مدت تأ

ظواهر قرار نیست در دوره ترامپ روابط دو کشور بهبود یابد. 

بازنگری در روابط گذشته کید کرده که »دولت تلاش می‌کند 7 معاون رئیس‌جمهور آمریکا تأ

تا اطمینان حاصل کند نیرو‌های مسلح ایالات متحده تنها با اهداف روشن 

به خطر می‌افتند و نه مأموریت‌های تعریف‌نشده و درگیری‌های گذشته.«

منظور از درگیری‌های گذشـــته، ورود به برخی از درگیری‌ها و جنگی‌هایی 

 با راهنمایی 
ً
است که در آن متحدان آمریکا نیز نقش داشته و واشنگتن بعضا

آن‌ها گرفتار شده است. 

ونس پیش‌ازاین نیز از حملات کشـــورش به یمن انتقاد کرده بود. در جریان 

رسوایی انتشـــار چت مقامات امنیتی دولت ترامپ در برنامه سیگنال که با 

بحث بر سر حمله به یمن مرتبط بود، معاون رئیس‌جمهور در این گفت‌وگو 

مطالبی در مخالفت به حملات نوشـــته و اعلام کرده بود این حملات نفعی 

برای آمریکا ندارد و تنها به نفع اروپا تمام خواهد شد. 

مدتـــی پس از این وقایع، آمریکا به دلیل شکســـت در جنگ یمن که مورد 

پیش‌بینی قرار گرفته بود، بدون درنظرگرفتن منافع رژیم‌صهیونیستی خارج شد. 

آمریکا با یمن توافق کرد حملاتش به این کشـــور در ازای توقف حملات به 

خطوط دریایی متوقف شـــود؛ ولی درخواستی برای پایان حملات صنعا به 

سرزمین‌های اشغالی نداشت. 

تداوم اثرات عمیق شکست در افغانستان و عراق  حضور طولانی‌مدت، پرهزینه و زیان‌بار در عراق و به‌ویژه افغانستان 8

باعث شد انتقادات بسیاری در حوزه سیاسی و نظامی آمریکا دراین‌خصوص 

بروز کند. 

 بر همین اســـاس به نظامیان آمریکایی گفت که »اگر شما را 
ً
ونس احتمالا

به جنگ اعزام کنیم، این کار را با مجموعه‌ای از اهداف بســـیار مشـــخص 

انجام می‌دهیم.«

احساس بیهودگی مبارزه و کشته‌شـــدن برای اهداف نامشخص، نظامیان 

آمریکایی را در افغانستان آزار داد و اطمینان از عدم تکرار آن برای این دسته 

اهمیت دارد. 

ونس در بخشـــی دیگر از سخنان خود درباره تغییر رویکرد رئیس‌جمهوری 

آمریکا، با انتقاد از جنگ عراق گفت: »ساختن چند دموکراسی در خاورمیانه 

 غیرممکن و به طرز باورنکردنی‌ای 
ً
چقدر می‌تواند ســـخت باشـــد؟ تقریبا

پرهزینه است.«

یکا و به‌تنش‌کشاندن چین و روسیه آرام‌سازی پیرامون آمر معـــاون رئیس‌جمهور آمریکا پس از آنکه چین و روســـیه را در 9

کید داشت که »دولت ترامپ  حوزه فناوری‌ها رقیب کشورش معرفی کرد تأ

متعهد به حفظ و گســـترش برتری فناوری آمریکا نســـبت به دشمنانش در 

سراسر جهان است.«

حفظ و گسترش برتری فناوری آمریکا نخست نیازمند صرفه‌جویی در هزینه‌ها 

و جذب سرمایه‌گذاری برای اختصاص به توسعه فناوری‌ها و از سوی دیگر 

اختلال در مسیر دستیابی دشمنان به فناوری‌هاست که یکی از لازمه‌های آن 

ایجاد گرفتاری برای این دولت‌هاســـت. تحریک روسیه برای ورود به جنگ 

اوکراین می‌تواند در همین راستا صورت گرفته باشد.  

ســـفر منطقه‌ای ترامپ، در کنار برجسته‌کردن برخی مناسبات بین آمریکا و 

کشـــورهای منطقه، به نمایشی برای تحریک افکار عمومی ایران تبدیل شد. 

تبلیغات گسترده پیش از سفر در فضای فارسی و صحبت‌های ترامپ در مورد 

»ایران« نشـــان داد که هدف بخشی از سخنرانی او در »مجمع سرمایه‌گذاری 

 شهروندان ایران بوده است. ترامپ در میانه مذاکرات 
ً
سعودی - آمریکایی« دقیقا

 افکار عمومی ایران را هدف گرفته است تا با طرح ادعاهای 
ً
هسته‌ای مستقیما

نادرست و تحریک شهروندان علیه حاکمیت، بتواند دولت جمهوری اسلامی 

ایران را مجبور به وادادگی در مذاکرات کند.

در همین زمینه، مناسب به نظر می‌رسد که نگاهی گذرا بر ادعاهای ترامپ در 

مورد پیشرفت‌ها و موفقیت‌های پادشاهی سعودی داشته باشیم.

 داستان اصلاحات سعودی 
و آرزوی پایان اتکاء به نفت

برنامه‌های اصلاحات ســـعودی از دوره‌های پیش از ولیعهد کنونی هم مطرح 

بوده و همواره حاکمان این کشور به دنبال تحقق رؤیای »اقتصاد بدون نفت« 

بوده‌اند. »محمد بن سلمان« ولیعهد سعودی نیز پس از رونمایی چشم‌انداز 

2030 در یکی از مصاحبه‌هایش بیان کرد: »در ســـال 2020 می‌توانیم بدون 

 وابسته به نفت 
ً
نفت زندگی کنیم«، اما با این حال در سال 2025 هنوز شدیدا

هستند. چشم‌انداز 2030 سعودی ذاتی اقتصادی دارد، اما برای تحقق بخشی 

از اهدافش مجبور شده است اصلاحاتی اجتماعی و فرهنگی برای حذف برخی 

سنت‌ها و فرهنگ‌های جامعه اعمال کند تا موانع اصلاحات اقتصادی حذف 

شـــوند. لذا اصلاحات اجتماعی نقشی فرعی در این سند دارد و اصلاحات 

سیاسی نیز هیچ جایگاهی در آن چشم‌انداز ندارد.

رکن اصلی تحقق اهداف چشم‌انداز سعودی بر فروش سهام شرکت آرامکو و 

راه‌اندازی یک صندوق ثروت ملی بنا گذاشـــته شد. رکنی که هنوز هم محقق 

نشده است؛ دولت سعودی چندین بار تلاش کرد سهام آرامکو را در بورس‌های 

 
ً
جهانی عرضه کند، اما مشکلات حقوقی و مالیاتی مانع از تحقق آن شد و نهایتا

در ماجرای دستگیری سرمایه‌داران عربستان در »هتل ریتزکارلتون«، این تاجران 

مجبور شدند بخشی از سهام آرامکو را بخرند. چند سال بعد نیز بخش دیگری از 

سهام شرکت در بورس سعودی عرضه شد، اما هنوز هم به میزان مدنظر ولیعهد 

نرسید. بنابراین صندوق ثروت ملی نیز که با نام صندوق سرمایه‌گذاری دولتی 

)PIF( شناخته می‌شود، نتوانست به سرمایه هدف‌گذاری‌شده دست یابد و در 

عوض دولت با انتقال مستقیم بخشی از سهام آرامکو و برخی دیگر از صنایع 

 سرمایه آن را افزایش دهد؛ به عبارتی سرمایه‌ای 
ً
ملی به صندوق تلاش کرد اسما

جذب یا حتی کسب نشد بلکه فقط با انتقال مالکیت، ارزش صندوق افزایش 

 از این جیب به آن جیب شد!
ً
یافت و عملا

چشم‌انداز 2030 یک سند کلان و راهبردی است، اما برنامه‌های اجرایی متنوعی 

دارد که در سال‌های اخیر و در سکوت رسانه‌ای بارها تغییر یافته‌اند. امری که 

نشان می‌دهد برنامه‌ریزی‌ها آنچنان که گفته می‌شود دقیق نبوده است. از همه 

آن راهبردها و برنامه‌ها، چند موردشـــان خیلی تبلیغ شده است؛ منطقه نئوم و 

شهر خطی، کاشت 10 میلیارد درخت، جذب ستاره‌های فوتبال و رانندگی زنان.

 ماجراهای نئوم
نئوم منطقه‌ای شامل پنج ابرپروژه است که دو تای آن‌ها خیلی رؤیایی است؛ 

پیست اسکی »تروجینا« )در کوهستانی که هرگز بیش از نیم سانت برف روی 

خودش ندیده است( و شهر خطی مدرن بدون خیابان، به طول 170 کیلومتر 

با ارتفاع 500 متر و عرض 200 متر موسوم به »ذالاین«! اگر چه انیمیشن این 

سازه‌ها به‌شدت در فضای مجازی فارسی دست‌به‌دست می‌شود، اما روی زمین 

جز دو خط دراز از گودکردن بیابان، اثری دیده نمی‌شود.

آغاز نئوم با کوچ اجباری و قتل و دستگیری اعضای قبیله مشهور »حویطات« 

از ســـرزمین آباء و اجدادی‌شان در شمال غرب عربستان همراه بود و ساخت 

پروژه‌ها نیز با فشار و ظلم شدید به کارگران مهاجر ادامه می‌یابد! سال گذشته، 

انتشار ویدئوهایی از داخل کارگاه ذالاین و اخبار ظلم‌های روا داشته‌شده در 

 منجر به برکناری مدیرعامل نئوم شـــد. این کوچ اجباری 
ً
حق کارگران نهایتا

عربســـتانی‌ها برای تحقق رؤیاهای ولیعهد تنها در نئوم انجام نشده است. 

در ماجرای تخریب محله‌های قدیمی شـــهر »جده« نیز چند هزار خانواده 

آواره شـــدند. دولت اعلام کرد فقط به آن‌هایی که سند رسمی دارند خسارت 

می‌دهد )بر اساس گزارشات، آن هم کامل انجام نشد( و بقیه -که عده زیادی 

هم بودند- بی‌خانمان شدند.

طراحی و اعلام پرسروصدای این پروژه‌های رؤیایی در حالی است که مناطق 

 در مناطق جنوبی و شمالی، از زیرساخت‌های 
ً
حاشیه‌ای عربستان، خصوصا

اولیه آبادانی مثل جاده، آب لوله‌کشـــی یا حتی امکانات درمانی نیز محروم 

هستند. این توسعه نامتوازن برآمده از ایده‌ای است که معتقد است باید شهرهای 

اصلی را به شـــدت آباد کند تا جمعیت از مناطق حاشیه‌ای به شهرهای اصلی 

مهاجرت کنند.

نکته جالب توجه آن اســـت که در زمان پادشـــاه پیشین )ملک عبدالله( نیز 

پروژه‌ای مدرن به نام »شهرک اقتصادی ملک عبدالله« آغاز شد. آنجا قرار بود 

سرآغاز اصلاحات زیرساختی در سعودی شود و 7 میلیون نفر را در خود جای 

دهـــد. اما با مرگ عبدالله، پروژه نیمه‌کاره ماند و اکنون تنها میزبان 7 هزار نفر 

اســـت! بن سلمان به جای احیای آن پروژه، تصمیم گرفت سنگ بنای رؤیای 

اختصاصی خودش را بگذارد.

 اصلاحات اجتماعی در تقابل با عرف عمومی
 آزادی زنان در رانندگی، سفر خارجی و... که 

ً
اصلاحات اجتماعی، خصوصا

برای کسب مشارکت اقتصادی نیمی از جامعه از طریق تولید یا مصرف اجرا 

شده بود، اصلاحاتی دستوری و از بالا به پایین بود نه برآمده از مطالبات مردمی. 

نمونه بارز آن صدور اجازه رانندگی زنان بود که اســـتقبال اندک برای دریافت 

گواهینامه، نشانه‌ای از عدم تمایل زنان عربستانی نسبت به این موضوع است. 

از سوی دیگر، عرف و سنت جامعه خیلی از این اصلاحات را نپذیرفته است 

و تا جایی که مجبور نباشند به آن تن نمی‌دهند.

 ورزش‌شویی با رانت نفتی
 فوتبال، نیز نمونه‌ای از توسعه کاریکاتوری است؛ جذب 

ً
مقوله ورزش، خصوصا

ستارگان فوتبال نه تنها باعث رشد فوتبال عربستان نشد، بلکه به‌گفته کارشناسان 

محلی، به دلیل نیمکت‌نشینی بازیکنان عربستانی، تیم ملی به شدت افت کرده 

است. این اقدام پر زرق‌وبرق سعودی نه تنها درآمدی برای باشگاه‌ها نداشت، 

بلکه صندوق سرمایه‌گذاری دولتی سعودی 75 درصد از سهام چهار باشگاه 

اصلی سعودی )النصر، الهلال، الاتحاد و الاهلی( را خرید تا بتواند با همان 

رانت نفتی که جمع کرده است، خرج این پروپاگاندای بی‌حاصل را بدهد. هر 

روز هم که خبرهای جدیدی از اختلافات باشگاه با این بازیکنان منتشر می‌شود 

و ماحصل آن فقط ورزش‌شویی و تبلیغات توخالی بوده است!

 10 میلیارد درخت چقدر می‌شود؟
چند روز پس از آنکه ولیعهد سعودی طرحی موسوم به سعودی سبز را رونمایی 

کرد و مدعی شـــد قصد دارد 10 میلیارد درخت در عربستان بکارد، رسانه‌های 

سعودی از خشک‌شدن درختان کاشته‌شده در یک منطقه حفاظت‌شده این کشور 

خبر دادند. درختان قدیمی به خاطر نبود آب خشک می‌شدند، ولی بن سلمان در 

فکر کاشت 10 میلیارد درخت جدید بود. یک محاسبه ساده این عدد را قدری 

روشن خواهد کرد؛ اگر فناوری جدیدی اختراع شود که بتواند در هر ثانیه یک نهال 

تولید کند، بکارد و بدون توقف کار کند، در هر دقیقه 60 درخت، در هر ساعت 

3600، در هر روز 86,400، در هر ماه 2,592,000 و در هر سال 31,104,000 

درخت کاشته خواهد شد. اگر فرض کنیم این میزان درخت هیچ نیازی به آبیاری 

 کاشته شوند، برای تحقق رؤیای 
ً
و مراقبت نداشته باشند و با همین سرعت مستمرا

10 میلیاردی ولیعهد سعودی چند سال زمان لازم است؟! بیش از 321 سال!

 توسعه واقعی متناسب با بوم جامعه؟!
روشن است که آن طرح و ایده مدنظر دولتمردان سعودی برای توسعه و اصلاح 

که تاکنون اعلام کرده‌اند نه محقق‌شدنی است، نه برآمده از مطالبات جامعه و 

نه متناسب با فرهنگ و آداب آن؛ ملغمه‌ای از الگوهای توسعه غربی، نامتوازن، 

دستوری و رانتی که یک جامعه سنتی و بسته را با چالش‌های متعدد مواجه کرده 

است. ایده‌ای که برای پیشبرد خودش نیازمند حذف دین و سنت جامعه است 

و لذا در راستای احیای سنن عصر جاهلی کوشیده است و نمادهای بت‌پرستی 

عرب جاهلی را معرفی و تبلیغ می‌کند.

 ام‌الامراض سعودی؛ بحران نیروی انسانی 
و ضعف نظام آموزشی

با وجود این همه پول‌پاشی و پروپاگاندای رسانه‌ای، اما مشکل اصلی پادشاهی 

ســـعودی چیزی است که در کوتاه‌مدت امکان حل‌شدن ندارد؛ ضعف نظام 

آموزشـــی در کنار روحیه خاص سعودی، که صبر و حوصله کار بلندمدت و 

زیربنایی را ندارد، موجب شده است نیروی انسانی که رکن اساسی توسعه یک 

کشـــور است، بسیار ضعیف و ناتوان باشد و کشور همواره نیازمند نیروی کار 

خارجی باشـــد؛ هم کارگر عادی و هم مدیر و برنامه‌ریز و مهندس و پزشک 

حرفه‌ای. کارشناســـان عربســـتانی معتقدند به دلیل ضعف نظام آموزشی، 

دانش‌آموزان توان ورود به رشته‌های سطح بالا در دانشگاه‌ها را ندارند و نیمی از 

ورودی‌های دانشگاه‌ها در این رشته‌ها نیز فارغ‌التحصیل نمی‌شوند و درس را رها 

می‌کنند. لذا در یک پارادوکس »مرغ و تخم‌مرغ« نظام آموزشی خروجی ضعیف 

می‌دهد و خروجی ضعیف هم توان اصلاح نظام آموزشی را ندارد. در حالی که 

این مشکل ریشه عمیقی دارد، در دو سال گذشته وزارت آموزش سعودی درگیر 

نزاع موافقان و مخالفان دو ترمی یا ســـه ترمی شدن مدارس و دانشگاه‌ها بوده 

اســـت و البته با همراهی نهادهای بین‌المللی و غربی، سکولاریزه‌کردن کتب 

درسی مدارس را نیز به‌صورت جدی در دست گرفته است!

در سال‌های اخیر، اخراج نیروهای کار خارجی و بومی‌گزینی مشاغل به یک 

مطالبه ملی در عربستان تبدیل شده است و حکومت نیز آیین‌نامه‌های متعددی 

را صادر و ابلاغ کرده است، اما به دلیل ضعف نیروی انسانی بومی و کم‌توقعی 

نیروهای متخصص خارجی، حتی کارفرمایان عربستانی نیز ترجیح می‌دهند 

جریمه شوند، اما عربستانی‌ها را استخدام نکنند. به تازگی پویشی مجازی با 

هشتگ #سعودوها )مشاغل را بومی‌گزینی کنید( در فضای مجازی سعودی 

راه‌اندازی شد، ولی با واکنش تند کاربران وابسته به دولت مواجه شد و آنان این 

پویش را برآمده از خارج‌نشینانی دانستند که دنبال ضربه‌زدن به دولت هستند.

 از رؤیافروشی سعودی فریب خوردیم
بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های اخیر تبلیغات طرح‌ها و اصلاحات سعودی 

به طور ویژه روی مخاطب ایرانی اجرا شده است. یک پادشاهی مطلقه که تا 

سطح مدیران کل ادارات نیز با دستور مستقیم پادشاه نصب می‌شوند و شهروندان 

در آن هیچ‌گونه فعالیت سیاســـی حتی در حد یک سندیکای کارگری مستقل 

هم ندارند، با تبلیغات رسانه‌ای در ذهن مخاطب ایرانی تبدیل به یک الگوی 

توســـعه موفق شده است. امکان نداشت که شما وارد فضای مجازی شوید و 

با انبوهی از انیمیشن‌ها و خبرسازی‌ها در مورد توسعه سعودی مواجه نشوید. 

در نتیجه این پروپاگاندا، حتی برخی مسئولان و پژوهشگران کشور نیز مشتری 

رؤیاهای ســـعودی شدند. نمونه اخیر آن که یک نماینده مجلس ایران مدعی 

شد، سعودی )که خودش واردکننده عمده گندم است( به بزرگ‌ترین صادرکننده 

گندم جهان تبدیل شده است، هر شنونده‌ای را به اعجاب و البته خنده انداخت!

این فریب افکار عمومی فرصت مناسبی برای تحریک ایرانیان ایجاد کرده است 

و باید گفت یک جنگ ادراکی و شـــناختی برای ناامیدسازی مردم کشورمان 

بوده است. ترامپ نیز به مدد مشاوران ایرانی‌الاصلش این شکاف را به خوبی 

شناســـایی کرده بود و در سخنرانی‌اش تلاش کرد بر این زخم نمک بپاشد و با 

رؤیاهای انیمیشنی سعودی‌ها دل مردم ایران را ببرد!

این سخنان در زمانی مطرح شدند که صدای پوچ‌بودن پروپاگاندای رسانه‌ای 

سعودی به گوش همه دنیا رسیده است و حتی خودشان نیز اعتراف دارند که از 

ابتدا هم قصد نداشـــتند همه این پروژه‌ها را اجرا کنند، بلکه فقط می‌خواستند 

توجه دنیا را به سمت سعودی جلب کنند. حال باید صبر کرد و به تماشا نشست 

و دید ترامپ چگونه می‌تواند یک تریلیون دلار سرمایه از سعودی بگیرد. رقمی 

که کارشناسان اقتصادی آن را بسیار بیش از ظرفیت اقتصادی سعودی دانسته‌اند.

معاون اول ترامپ اعتراف قابل تأملی دربارهٔ قدرت‌های آینده جهان دارد

مانیفست ونس برای دنیای چند قطبی

توسعۀ سعودی؛ از انیمیشن تا واقعیت، از سازه تا فرهنگ!
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